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 48:07مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

لعمل به تجُاه اارٍ علی جعقلاء تنبیهٌ: إذا فرض انعقاد الظهور فی دلیل الردع فبناء ال»ظاهراً تا اینجا رسیدیم: 

 «السیرۀ المعاصرۀ والمستحدثۀ المصادمتین له

رایط شنه؟ یا  کند یامی نی که آیا هر ظهوری برای ردع سیره کفایتمقدمتاً برای مقام ثانی، بحث مقام ثا

شود می أله گفتهدّ آن مسکه این تنبیه مقدّمتاً در راند گفته شده است و بعضی فرمودهای دارد؛ یک مسألهای ویژه

ال که که قد یق کند. و آن این استمی گذارد فلذا مقدّمتاً آن را ردنمی چون آن حرف موضوعی برای مقام ثانی

بل ه در مقاوری کظهوری که در مقابل سیره باشد اصلاً مقتضی برای حجیّت ندارد، نه اینکه ظهور نیست، ظه

ن ل که چنید یقاسیره عقلائیه چه سیره عقلائیه معاصره با معصومین علیهم السلام و چه سیره مستحدثه، ق

ر اشد و اگیره نبیک ظهور این است که مخالف با س اصلاً مقتضی برای حجّیت ندارد کأنّ شرط حجیّتای سیره

ای شود سیرهنمی رظواه مخالف با سیره بود مقتضی حجّیت ندارد. خب اگر ما این حرف را زدیم بنابراین اصلاً با

ا رای او تجیت بحرا ردع کرد تا بعد بگوییم شرایطش چیست. اصلاً مقتضی برای حجیّت ندارد، فعلیت ندارد 

 تواند رادع باشد.می برسد که بگوییم که حالا چه ظهوری با چه شرایطی نوبت به این

مطلب  ینیم آیاو بب بنابراین این مسأله لازم است که مسبقاً قبل از ورود در مقام ثانی به آن توجه شود

 درستی است یا درست نیست.

 حجتّ نیست؟ ...س: دلیلش چیست؟ دلیل اینکه بالاخره این ظهور در 

ست، بر اقلاء ست بگوید بناء عقلاء بر این نیست. دلیل شما بر حجیّت سیره چیست؟ بناء عج: ممکن ا

گویند لا می باشد حجّیت ظواهر چیست؟ بناء عقلاء است. عقلاء در وقتی که یک سخنی در مقابل سیره عقلائیه

ن ظهور ار به اییند لااعتبگومی گویند ظهور نیست، نه اینکه انعقاد ظهور نشده است،نمی اعتبار به این ظهور،

 گوید. می منعقد، مدعّی این را

شود که اینطور نیست و اینجاها هم جاهایی نیست که برهان بشود اقامه کرد، آن مدعّی می در این تنبیه گفته

گوی نه العرف ببابک یعنی اینطور نیست که اگر ظهوری در مقابل می است که اینطور نیست، طرف مقابل هم

گویند حجتّ است، به این معنا حجتّ است می د عرف عقلاء بگویند که نه این ظهور حجتّ نیست، نه،سیره باش

یعنی کاشف از مراد گوینده اش است، خب این آقا قبول ندارد سیره را، این گوینده قبول ندارد سیره را. با این 
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شود نمی این ظهورها قابل اعتنا نیست وگوید من قبول ندارم، نه اینکه می کند ومی کلامش دارد اعلام موقف

را، یک مسلکی از ای استناداً به این ظهور گفت این گوینده قبول ندارد. خب مردمی که یک روشی را، یک سیره

توانند بگویند؟ پس بنابراین نمی عقلا قبول ندارند خب چطور بگویند؟ حتماً باید بیایند صراحتاً بگویند؟ به ظهور

ین حرف حرفِ درستی نیست که گفته بشود که سیره حجیتش، ظواهر حجّیتش مشروط بر این اینطور نیست، ا

 است که بر خلاف سیره نباشد و اگر یک ظاهری سیره بر خلافش بود حجّیت ندارد.

لوی جکه سیره  نبودای اگر فرض شد انعقاد ظهور، یعنی یک جایی به گونه« تنبیهٌ: إذا فرض انعقاد الظهور»

در « لعمل بهرٍ علی الاء جاإذا فرض انعقاد الظهور فی دلیل الردع فبناء العق»گیرد، نه ظهور منعقد شد. ظهور را ب

ا آن ب هلآن دو سیره  صادم هستند و برخورد کننده هستند،که متای مقابل آن سیره معاصره با معصوم یا مستحدثه

یره در سکه این  ن ظهوریآحالا خواه « م و الإطلاقسواءٌ أکان الظهور مختصاً بمورد السیره أم کان بالعمو»ظهور 

ر است و ا ناظمقابلش است اختصاص داشته باشد به مورد سیره، فقط همان کلامی است که فقط همان مورد ر

طلاق پرش اعموم و  ظهور به یا اینکه آن« أم کان بالعموم و الإطلاق»کند، قبلاً اینها را توضیح دادیم. می دلالت

ای هگوید هیچ مظنّمی ، خب به اطلاق و عمومگیرد؟ مثلاً مثل آیات ناهیه عن العمل بالظّنمی رامورد سیره 

 تواب درسخشود، یک ظنیّ هم از می ی است که از ظهورها درستهایهم ظنّ ها حجّت نیست یکی از مظنّه

دد و ور کالتعروط بأمم به مشو لو قیل بأنّ عمله...»شود و می شود، یک ظنیّ هم از محاسبات و اینها درستمی

ی یک امور روط بهاگرچه گفته بشود به اینکه عمل عقلاء به این ظهوری که در مقابل سیره است مش« التأکید

ر نیست که ما اینطوور، ااست مثل تعدد مثلاً بگوییم باید داشته باشد، یا باید بگوییم تأکّد داشته باشد آن ظه

ایطی ست یک شراممکن  خورد، نه، مقتضی داردنمی یت بالمرّه ندارد و به دردبالاخره بگوییم اصلاً مقتضی حجّ

 هم لازم داشته باشد.

لفۀ له رۀ المخالمعاصفدعوی عدم تحقّق مقتضی الحجیۀ فی الظهور مطلقاً أو فی الجمله فی موارد لاسیرۀ ا»

م تحقق ای عدپس ادع« نوعۀکدعوی عدم بقاء مقتضیها کذلک فی موارد السیرۀ المستحدثۀ المخالفۀ له، مم

ق باشد م و اطلاه عموبمقتضی حجّیت در ظهور مطلقا أو فی الجمله. این مطلقا فی الجمله در مقابل این است که 

 گوییم بعضی جاها، مطلقا بگوییم همه موارد.می یا در مورد باشد، فی الجمله

 آن ظهور الف باآن سیره معاصره مخ کهای عدم تحقق مقتضی برای حجیّت در ظهور در موارد سیره معاصره

ه ردر موارد سی -ملهحالا مطلقا یا فی الج–برای حجیّت کذلک باشد، این دعوا همانند دعوای عدم بقاء مقتضی 

 که آن مخالف با آن ظهور باشد این ممنوع است.ای مستحدثه
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 یدار شدهه پدکن موقعی این دوّمی که گفت فدعوی عدم بقاء مقتضیها، به لحاظ این است که این ظهور آ

ست ایدا شده داً پاست سیره بر خلافش که نبوده است، آن موقع مقتضی داشته است، اما چون سیره مستحدثه بع

دارد، حجّیت ن مقتضی دهد. اگر معاصره باشد از اوّل بگوییممی بگوییم در مقام بقاء مقتضی حجّیت را از دست

 حجیّت ندارد، این دو حرف ممنوعۀٌ. اگر مستحدثه باشد بقائاً آن ظهور مقتضی

 ...س: 

ما ه باشد ایت نداشتخواهیم این را بگوییم که پس اینطور نیست که مقتضی حجّمی گوییم. فعلاًمی بعدج: 

کید باید تأ گوییمممکن است حجّیت مشروط به شرایطی باشد مثل اینکه بگوییم متعدد باید باشد، ممکن است ب

ر هوری که دظگویند اصلاً می خواهد بگوید که در مقابل کسانی کهمی تنبیه فقط این راداشته باشد. پس این 

ارد اما قتضی دمخواهد بگوید این حرف باطل است، نه، می مقابلش سیره باشد مقتضی حجّیت بالمرهّ ندارد

جود باشد باید مو شرایط ،خواهد، موانع نباید باشدمی کند برای فعلیّت، شرایطینمی مقتضی داشتن که تنها کفایت

 کنیم.می آن را در مقام ثانی بحث

 ...س: 

کند، اما نمی هور پیداظجاها ج: نه، اگر ظهور اصلاً پیدا نکرد که سالبه به انتفاء موضوع است که قبلاً گفتیم ک

 داشتهزم طی لااگر پیدا کرد مقتضی حجّیت است نه حجتّ است. مقتضی حجّیت دارد، ممکن است ولی یک شرای

 .باشد که در مقام ثانی دنبال آن شرایط هستیم

و  ائل بشودرا ق پس این پیش مقدمّه را برای چه ذکر کردیم؟ برای این ذکر کردیم که اگر کسی آن مبنا

شود نمی را ظهوبگوید اصلاً ظهوری که در مقابل سیره است اصلاً مقتضی برای حجیّت ندارد خب هیچ وقت ب

ب خضی دارد ه مقتاصلاً حجتّ نیست، اما اگر بگوییم مقتضی برای حجیّت دارد حالا ک سیره را ردع کرد چون

د ندارد ت وجوباید دنبال این بگردیم که در کجا شرایط فعلیت حجیت وجود دارد و کجا شرایط فعلیت حجی

 شود کرد.نمی تواند با ظهور ردع کرد سیره را و کجامی بنابراین کجا

ست فراهم ا ست اینااینکه گفتیم مقتضی برای حجیّت موجود « ر فی أنواع الظهوراتو هذا الاقتضاء متوفّ»

ائی، لت اقتضی، دلادر انواع ظهورات، چه ظهور مطابقی چه ظهوری مفهومی، چه ظهور التزامی، چه ظهور اقتضائ

 هست.  اآنه همه ظهورات، چه ظهور اطلاقی، چه ظهور عمومی همه ظهوراتی که وجود دارد این اقتضاء در

و علیه، فلا یصحّ القول بعدم کفایۀ الظهور مطلقاً أو فی الجملۀ للردع عن السیرۀ العقلائیۀ المعاصرۀ و »

 شود مثلاً که گفتهمی پس اینکه در بعضی کلمات دیده« المستحدثۀ من ناحیۀ عدم توفّر مقتضی الحجیّۀ فیه
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اصلاً مقتضی حجیّت ندارد، این تعلیل باطل است، نباید تواند رد کند چون ظهور نمی شود اینها ظهور سیره رامی

 .بگوییم مقتضی حجّیت ندارد، مقتضی حجیت دارد بلکه ممکن است شرطش را نداشته باشد

ء، علیه ین اقتضاااینکه  گردد؟ به اینکه بناء عقلاء جارٍ علی العمل به ومی علیه ضمیرش به چه بر« و علیه»

نواع ظهورات ااست در  متوفرّ و بنا بر اینکه این اقتضاء« و هذا الاقتضاء متوفرٌّ »یم به این اقتضائی که اینجا گفت

یا  ه معاصرهقلائیعپس بنابراین صحیح نیست قول به عدم کفایت ظهور مطلقا یا فی الجمله برای ردع از سیره 

ر آن دجّیت ضی حفلا یصح؟ من ناحیۀ عدم توفّر و عدم فراهم بودن مقتمستحدثه. چرا صلاحیت ندارد پس 

 ظهور. این حرف درست نیست.

 «دمهاعلردع و لالمقام الثاّنی: کفایۀ أنواع الظهور »فرماید می خب، حالا که این مقدمّه روشن شد

  ...س: 

کنند این می ء عملج: مقتضی عبارت است مثلاً عمل عقلاء، عمل عقلاء مقتضی اثباتی است دیگر، اگر عقلا

 ...شود حجّت یا دلیل امضاء می دع نکرد آن وقتمقتضی است، اگر شارع ر

 ...س: 

ظهور  ه بود،نه، خودِ ظهور به نفسه ... فرض کنید ظهور وجود دارد پس دلالت هست، پس دلالت کج: 

 خواهد.می یعنی دلالت، دلالت خودش اقتضاء حجیت دارد منتهی یک شرط

 ...س: 

 آیند مقتضی درست کنند.نمی ج: شرط که غیر از مقتضی است دیگر، آنها که

 گیرد...نمی س: اگر این مبنا را پذیرفتیم که ظهور پا

م، اگر روع کردیینطور شادر تنبیه از اولّ « إذا فرض انعقاد الظهور»ج: نه، آن که تمام شد، ببینید، گفتیم 

 فرض ...

ی باشد با تضی جدیدتواند مقمی گیرد اما این تکرار و این تأکیدنمی توانیم بگوییم ظهور پامی س: با آن مبنا

 آن مبنا ...

کند؟ پس می کند؟ اگر ظهور ندارد تکرار و تأکید ظهور درستمی ج: ظهوری ندارد، تکرار ظهور درست

شود، خب برای نمی گوییم یا یک کسی ممکن است بگوید ظهور اصلاً درستمی بنابراین ببینید، یک مواردی ما

رود، اما یک می شود وقتی در مقابل سیره باشد خب آن حرفش کنارنمی رستگوید ظهور اصلاً دمی کسی که

شود حالا قائلین به انعقاد ظهور دو طائفه شدند؛ یک می وقتی اگر این حرف را قبول نکردیم و گفتیم انعقاد ظهور

جیّت گویند درست است که ظهور هست اما مقتضی حجیّت ندارد چون در مقابل سیره است مقتضی حمی عده
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گویند می ندارد، خب طبق این مسلک هم اصلاً این بحث مقام ثانی جا ندارد که طرح بشود. اما گروه دوم که

حالا در این مقام ثانی جای طرح دارد که این مقضی کجاهایش شرط است؟ به مقتضی برای حجیّت وجود دارد 

 شود.می ای این بحث پیداتمام رسیدن این اقتضاء و فعلیتّ این مقتضا هست و کجاها نیست؟ ج

 د ردعها به دره ظهورشود که آیا هممی حالا مقام ثانی این است که در زیر این عنوان این مقام ثانی بحث

مه هائی ... ت اقتضخورند؟ چه منطوقی، چه مفهومی، چه اطلاقی چه عمومی، چه التزامی، چه اقتضائی، دلالمی

ط برای ردع اجد شرایاما و ینها واجد شرایط نیستند و لو اقتضاء را دارندخورند یا نه همه امی اینها به درد ردع

 راوان.موارد ف ت، درکلیدی و مهم در فقه اس هاینیستند، بعضی از اینها واجد شرایط هستند؟! اینها خیلی بحث

 مصادمۀ لها )لآنال لائیۀالعق بعد ما عرفت أنّ مقتضی الحجیّۀ متوفرّ فی أنواع الظهورات المنعقده تجُاه السیرۀ»

ی که بررس «لظهورا)یعنی رسیده است( حان الوقت لدراسۀ تأثیر السیرۀ علی فعلیلۀ الحجیۀ فی  ظهورها( حان

الفعلیۀ  ن الحجیۀعیته عفنبحث هنا عمّا یمُکن أن یدُعّی مان»بشود تأثیر سیره را بر فعلیت حجّیت در ظهورات. 

ت آن ود مانعیّشادّعا  کنیم در اینجا از آنچه که ممکن استمی بحث« هبالنسبۀ الی بعض أنواع الظهور أو أصناف

، ور مفهومیطوقی، ظهور منچیزها از حجیّت فعلیه به نسبه بعض انواع ظهور یا اصناف ظهور، اصلاً انواع، مثلاً ظه

مفهوم  داریم، فهوم وصشود انواع، اصناف خودِ ظهور مفهومی انواعی دارد، ظهور مفهوم شرط داریم، مفمی اینها

  شود انواع اصناف مندرج تحت آن نوع.می غایت داریم، مفهوم تحدید داریم و هکذا، اینها

یک  قتضاءپس منطوق یک نوع است، مفهوم یک نوع است، التزام یک نوع است، تضمّن یک نوع است، ا

اشد، بشرطی  ومی حالاشود اصناف، مثل ظهور مفهمی دارد کهای نوع است. بعضی از اینها یک زیر مجموعه

 وصفی باشد .... 

ود در ثابت بش هوری کههر ظ« ظهورٍ ثبت المانع عن الحجیۀ الفعلیۀ بالنسبۀ الیه فهو لا یکفی للردعفکلّ »

قتضاء اکند، چون نمی این بحث ما که مانع از حجیت فعلیه بالنسبه به او وجود دارد پس آن ظهور کفایت بر ردع

 لأنّ»ند. کردع  داشت ولی این اقتضاء که به فعلیت نرسید، این یک ظهور حجّیتی نیست که بخواهد سیره را

ه برایش یت فعلیرادعیت یک کلام فرع حجیّت فعلیه آن کلام است و اگر حج« الحجیۀ الفعلیۀالرادعیۀ فرع 

و أصنافه  ع الظهورایۀ أنواأنّ مقامنا هذا متکفلّ لدراسۀ کفو هکذا یتبینّ »کند. نمی درست نشود خب رادعیت پیدا

ر صناف ظهوهور و اشود که این مقام ما متکفلّ بررسی کفایت انواع ظمی با این توضیح روشن« للردع و عدمه

 برای ردع و عدم ردع است و این مقام متکفّل این مسأله است.

بلاً بیان قد و الا فرماینمی ه باز از باب مقدّمیت و تذکارخب این مسأل« ثمّ لا یخفی أنّ الظهور علی أنواع»

 دهیم.بشده است که ما انواع ظهورهای مختلف داریم و هر یک از اینها را باید محلّ کلام قرار 
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ن دلالۀ ملمستفاد می أو افهو إماّ منطوقی مطابقی أو مفهومی أو إلتزا ثمّ لا یفخی أنّ الظهور علی أنواع،» 

 نف دارندینها دو صهر نوعی از ا« و کلّ نوع علی صنفین»و نحو اینها مثل دلات تضمّنی « نحوهاالاقتضاء و 

اده ایم دیگر. توضیح د قبلاً که همه اینها را« فهو إمّا مختصّ بمورد السیرۀ أو أعم من موردها بالعموم و الإطلاق»

 وردماین در  «یار لهالمغبون لا خ»بگوید مثلاً گفتیم سیره عقلاء مثلاً بر خیار غبن است، یک دلیلی بیاید 

گیرد، ظواهر را یم ا همشود، عموم و اطلاق هم که گفتیم مثل آیات ناهیه عن العمل بالظّن که پرش خبر ثقه رمی

بغیره من  م نعقّبهثلمطابقی و نبدأ الکلام بالبحث عن الظهور المنطوقی ا». گیردمی گیرد، جاهای دیگر را هممی هم

طوقی که طابقی منظهور م کنیم؛ اولّ ظهور مطابقی منطوقی، ببینیممی از الأعلی فالأعلی شروع خب حالا« الأنواع

ه ک آیه، بع به یتواند رادع آن سیره باشد؟ شارمی در مقابل یک سیره عقلائی معاصر یا مستحدث باشد این

 ند.یک سیره را ردع کخواهد ردع کند، به اطلاق یک روایت بخواهد می اطلاق یک آیه سیره را

کلام « لکلامیحرّم ا والکلام  إنّما یحلّل»در مکاسب این روایت ... « إنمّا یحللّ الکلام و یحرمّ الکلام»مثلاً 

یست نم در آن که کلا تواند سیره عقلاء را از معاملات معاطیهمی آورد، اینمی است که حلال و حرام به وجود

 پول را دهد این هممی رود نانوایی نانمی زنند،نمی کنند که حرفمی شردع کند یا نه؟ مردم خرید و فرو

ع کرد ره را ردشود آن سیمی زند که بگوید بعتک و آن بگوید اشتریت و ... آیا با این روایتنمی دهد، حرفیمی

. و باز در ود داردجودیات امثله فراوان که در فقه من الطهارۀ الی ال و بگوییم این رادع آن است؟ و هکذا و هکذا

 ادامش رالان ک ...هم ما منطوق مختلف داریم دیگر، اطلاق، عموم و یک وقت هم نص است، ها منطوقی

اشد، و عموم ب که به اطلاقای راجع به آن صحبت کنیم که زیاد مورد ابتلاء است؟ دلالت منطوقیه ...خواهیم می

ست اشد درببه خصوص با یک کلامی روی سیره گفته چون خیلی نادر است جایی شارع انگشت گذاشته باشد 

 دارند.می . معمولاً به عموم و اطلاق است اگر باشد فلذا این را مقدّمنیست جایز نیست

 ...س: 

ست. اعقد شده هور مننه نه، بله همان جایی که گفتیم اگر ... فلذا گفتیم آن جایی که فرض کردیم که ظج: 

شود یا اگر نمی رد ظهوت حالا یا کسی بگوید اصلاً هیچ کجا سیره مانع از انعقاآن جایی که ظهور منعقد شده اس

ر ین بنا بانیست،  شود دیگر این بحث در آنمی دهد، اگر هم کسی گفت همه جا مانع از انعقادمی کسی تفصیل

 د.موارشود إماّ مطلقا و إماّ فی بعض النمی گویند مانع از انعقادمی شود کهمی مسلک کسانی

بغیره من »آن بحث ظهور منطوقی مطابقی را « و نبدأ الکلام بالبحث عن الظهور المنطوقی المطابقی ثم نعقبّه»

و فی الظهور »دیگر کنیم بحث را به غیر از ظهور منطوقی مطابقی از انواع می کنیم، دنبالمی تعقیب« الأنواع

نبدأ بالظهور العمومی و الإطلاقی ثم بالظهور »کنیم کلام را به آن می که حالا برگزیدیم او را و ابتدا« المنطوقی



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –صول الفائق فی الا

 07/11/1397  پنجاه ودومجلسه 

کنیم بعد آن ظهوری که اختصاص به می اولّ ظهور منطوقی اطلاقی و عمومی را بحث« المختص بمورد السیرۀ

 کنیم.می مورد سیره دارد آن را بعد بحث

لردع عن ایتهما لیث کفو الإطلاقی من ح الأقوال فی الظهور العمومی الأولّ. الظهور العمومی و الإطلاقی:»

ا نه؟ سه قلائیه یسیره ع کند برای ردع ازمی آیا ظهور عمومی و اطلاقی کفایت« السیرۀ العقلائیۀ ثلاثۀ کما یلی

 نظر وجود دارد، سه قول وجود دارد به صورتی که یلی، یعنی یقع بعد ذلک.

 اطلاق وبا عموم اند تهکه این یک نظر رایجی است. گف« الأوّل: عدم کفایۀ العموم و الإطلاق للردع مطلقا.»

ای ن را عدهل بالظشود ردع کرد. اگر یادتان باشد در اصول در بحث خبر واحد جواب آیات ناهیه عن العمنمی

عمل  رسیره عقلا ب دع کرد،شود سیره را رنمی اینها که عموم است با عموم و اطلاق کهاند همینطور داده اند، گفته

چون  ا رد کردشود آن رنمی به خبر واحد است، خبر واحدی که گوینده اش ثقه باشد، معتمد باشد، با این آیات

 کند.می اینها به اطلاق دارد رد

 گیرد یا ...نمی گفتند اینجا اطلاق شکلمی س:

قت. ند در حقینمیکیدا پشود. حجّیت فعلیه نمی گیرد اما با اطلاق و عموم و اینهامی گفتند شکلمی ج: نه،

 این یک نظریه.

 مطلقاً، چه عموم چه اطلاق و ...

 آید.می و این باز مطلقا در مقابل تفاسیری است که بعداً....« الثاّنی: التفصیل بین »

لإطلاق للردع عموم و افی الالثاّنی: التفصیل بین السیرۀ الشدیدۀ الرسوخ فی أذهان العقلاء و بین غیرها، فیک»

ای هت یک سیرگوید یک وقمی ۀ )که غیر شدیدۀ الرسوخ باشد( دون الأولی )که شدیدۀ الرسوخ باشد(.عن الثانی

شدیدۀ  ، ایناست که خیلی شدیدۀ الرسوخ است مثل عمل به خود ظواهر، یا عمل به حرف آدم ثقه و معتمد

، ا رد کردرشود این نمی اکه اطلاق داشت باشد یا یک روایت مطلق و عموم اینهای الرسوخ است، بابا یک آیه

 از خدا هست که مردم همای گفتم یک وقت یک سیرهمی اما یک وقت اینطور نیست، همانطور که قبلاً

 .شودمی خواهند یک نفر بیاید این را بر اندازد، خب اینجا با اطلاق و عموم هممی

 هم دارد، این در مقابل آن است.هر افراطی یک تفریطی « الثالث: کفایۀ العموم و الإطلاق للردع مطلقا»

تواند رادع سیره باشد، چه آن سیره راسخه مرسوخه کذاییه باشد یا نباشد، این می گوید مطلقا اطلاق و عموممی

رسد، این نمی گوید که این اقتضاء به فعلیتمی توانایی برای اطلاقات و عمومات هست، پس در حقیقت آن اوّلی

گفت در جایی که سیره راسخه مرسوخه کذاییه می داد ومی در مقابل. دوّمی تفصیلکند نمی ظهور حجیّت پیدا
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رسد و همه جا هم می گوید همه جا به فعلیتمی کند. سومّنمی رسد پس ردعنمی باشد این اقتضاء به فعلیت

 کند.می ردع

 « عدم کفایۀ العموم و الإطلاق للردع»حالا القول الأولّ که قول اولّ چه بود؟ 

همان  دهیم بهمی کند یک بحث خیلی مفصّلی است که ارجاعنمی یک دلیل این آقایان که گفتند کفایت

ق و اسطه اطلایه به وردع سیره عقلائاند گویند که مستحیل است. گفتهای میجاهایی که خودشان گفته اند، عدهّ

 ه این درکاست.  د، چون مستلزم دورشود در عالم تکوین تحقق پیدا کننمی عموم مستحیل است، به عقل نظری

ریب ید تقبحث حجّیت خبر واحد مطرح شده است و بحث طویل و عریضی است که اولّاً این دور چطور با

قط فقریب را تن یک مبشود، تقاریبی دارد، بعد آیا جواب دارد یا جواب ندارد، حرف زیاد زده شده است. حالا 

 دهیم.می کتاب احاله داده است ما هم احالهکنم دیگه بقیه را می برای نمونه عرض

د حجتّ طلاق بایاین ا اگر شما به اطلاق بخواهید ردع از سیره بکنید این اطلاق باید، این عموم واند گفته

 قشم و اطلابه عمو که دارد« إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا»باشد نسبت به مورد سیره، یعنی آیه شریفه 

. این خوردمین به درد «لا یغنی من الحقّ شیئا»آید می ظنیّ که از راه آدم ثقه به دستت خواهد بگوید اینمی

ن ید به اید، بابخواهد اطلاقش حجتّ باشد نسبت به این مورد باید به واسطه این سیره تخصیص نخورده باش

خورد بقیید یا تسیره تخصیص نخورده باشد و الا اگر تخصیص خورده باشد عامیّ یا مطلقی تخصیص بخورد 

ه ک« لعلماءاسّاق من لا تکرم الف»بعد گفته است « أکرم کلّ العالم»حجّت است نسبت به آنجا؟ مولی گفته است 

لماء فاسق سبت به علماء نخورد، آیا أکرم العمی این أکرم کلّ عالم به واسطه لا تکرم الفساق من العلماء تخصیص

 ت به آنها. حجّت است؟ نه، چون تخصیص خورده است نسب

ه باید به ه خبر ثقر عمل بباگر بخواهد ردع بکند از سیره عقلائیه « إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا»پس این 

ه این د باید بدع کناین خبر ثقه تخصیص نخورده باشد و این سیره آن را تخصیص نزند. پس آن بخواهد این را ر

قفّ یت او تورادع اید چه باشد؟ باید آن رادع این باشد، پستخصیص نخورد، این بخواهد آن را تخصیص نزند ب

این  نسبت به ادعیتدارد به اینکه با او تخصیص نخورد، این با این تخصیص نخورد توقفّ دارد بر اینکه آن ر

 داشته باشد. پس رادعیت توقفّ بر رادعیتّ پیدا کرد! 

ه واسطه بآن آیه  شد بایدواهد رادع از این سیره بابخ« إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا»توجّه کردید؟ آیه 

 ینکه آیهبر ا ، آیه بخواهد به واسطه این سیره تخصیص نخورد توقفّ بر چه دارد؟این سیره تخصیص نخورد

ادعیتّ ف بر رزند. پس رادعیت توقّمی شود حجّت تخصیصمی ردعش کرده باشد و الا اگر ردعش نکرده باشد

 دور است که شیء وجودش توقفّ بر خودش داشته باشد. پیدا کرد که این همان
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دارد ارد یا نجود دوخب این از این طرف، از آن طرف هم باز وجود دارد. آیا راهی برای برون رفت از این 

ر داست که  ق اینبه آنجا و حاند تفصیلی است که خیلی طولانی است که این را احاله داده هایاین همان بحث

 دور درست نیست.آن بحث این 

خورد، نمی ردلاق به ددلیل اساسی برای این قول که گفته است عموم و اط« الدلیل الرئیسیأنّ »می فرماید: 

عوی دی ابطال ففصلۀ استحالۀ رادعیۀ العموم و الإطلاق عن السیرۀ العقلائیۀ. و قد ذکرت فی الکتب أجوبۀ م»

ی ۀ هنا اللا حاج»ال دعوای این استحاله داده شده است که مفصّلی در ابط هایدر کتب جواب« الاستحالۀ هذه

ا به آن ت در آنجدرس هایاین دلیل مطلقا مقبول نیست و جواب« ذکرها، و المهم أنّ هذا الدلیل غیر مقبول مطلقا

 داده شده است. 

بحث  فصیلاًتچون این کتاب در حقیقت مکمّل مباحث اصولی است که گفته شده است و این مباحث آنجا 

 دهند.یم رجاعتکرار نکنند و اعاده کنند آن مباحث را در اینجا به همانجا ااند شده است دیگر خواسته

ول ست، این قاشود چون محال نمی با عموم و اطلاقگفت اصلاً و ابداً می این قول اولّ بود، پس قول اولّ

 ش آنجا داده شد.هایدرست نیست جواب

دع عن ق فی الرلإطلااالقول الثانی: التفصیل بین السیرۀ الشدیدۀ الرسوخ و بین غیرها، فیکفی العموم و »

 « الثاّنی )که غیر شدیدۀ الرسوخ باشد( دون الاولّ )که شدیدۀ الرسوخ باشد(

  «قفالمو اعلان عدم امکان تصحیح السلوک العقلائی بمجرّد»خب الدلّیل بر این مسأله بر این تفصیل: 

حرف  نیدن یکوقتی شدیدۀ الرسوخ است که مردم با شای گوید یک سیرهمی حاصل این دلیل این است که

ع اگر یک ارد، شارایده ندفشوند، در اینجا این حجیّت این ظهور لا معنا له، نمی دارند، منتهینمی دست از آن بر

ردم مما چون . درست است مقتضی دارد ادبار شوکند برای این است که یک اثری بر آن می چیزی را حجتّ

جّت کند. حد آن را رع بیایپذیرند این ظهور حجّیت لا فائدۀ فیها که شانمی شوند و اثری از اونمی متأثرّ از او

خب  ب نیست.مترتّ پس بنابراین مقتضی موجود است، مانع دارد این حجیّت و مانعیتش این است که اثری بر آن

دانند، می قها که ثکنند، خبر واحد یعنی چه؟ یعنی آدمی رمی ه دارند عمل به خبر واحدیک چیزی که مردم هم

 رددظنهّ به مبگوید  پذیرند دیگر، حالا شارع بیاید به یک عموممی دانند اگر آمد یک حرفی را زدمی راستگو

 دارند.مین ن برآست از شوند و دنمی خورد این اطلاقش بخواهد اینجا را بگیرد این مردم متأثر از آننمی

 س: یعنی التفات ندارند به این قضیه؟

اتی که ان توضیحنکه همزند اما این برای ایمی ج: التفات هم ممکن است پیدا کنند که این دارد این حرف را

 شود.نمی مدو کلا وکه با یک کلام دادیم یک سیره راسخه ریشه دار همگانی را شما بخواهی براندازی می قبل
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 ...س: اعلام موقف 

لام ختن و اعاندا ج: حالا جوابی که داده است همین است که بله شما بین دو چیز خلط کرده اید، بین بر

 قلاءند. بله عکتواند اعلام موقف نمی تواند بر اندازد نه اینکهنمی گویدمی موقف را خلط کردید و این دلیل

فهماند که اینکه ب رد برایست. به این اندازه که پس حجّیت فایده داگوید و نظرش این امی گویند ایشان این رامی

لط خخواهید نکنید. می خواهید عمل کنید،می خواهید نپذیرید،می خواهید بپذیریدمی من موقفم این است حالا

 ولب دارد ین مطبین دو چیز است و این حرفی است که عرض کردیم اولّ کسی که دیدیم در کلامش تنبّه به ا

ات در کلماند فتهجواب اینطور مطلب را داده است مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رحمه الله است، که ایشان گ

ه راسخه شود، یک سیرنمی شود، با عمومنمی ظهور باید صریح باشد با اطلاقاند گفتهای باید از نظر کیفی عدهّ ...

دّ است. است ر شود و آن سیره حجّتنمی عمومات مرسوخه همگانی را ردع کرد، پس بنابراین با اطلاقات و

یک  کند،ض بر اندازد و یک فرهنگی را عوای ایشان جواب داده است که بله اگر شارع بخواهد یک سیره

 عموم وقافتی را بر دارد و یک ثقافت دیگری به جایش بنشاند با یک حرف و دو حرف و یک اطلاق ث

 ...اکمٌ و حما أنّه بزند نه می ع در صدد این نیست بما أنّه مقنّنٌ دارد حرفشود، این درست است. اما اگر شارنمی

م بر بیاید این مقا تواند درنمی خواهد اعلام موقف کند که انظار من را بدانید، مقلول الید است الانمی بأحکام،

ب چه دارم، خقبول ناهل عالم بدانید من حجّیت خبر واحد را ای خواهد بگوید موقف من این است،می فقط

 شود. می اشکالی دارد که به عموم و اطلاق بگوید؟

کردن  و درست دلیل این است که امکان ندارد تصحیح« عدم امکان تصحیح السلوک العقلائی»می فرماید 

مقصودش  شود پس شارعنمی شود، حالا کهنمی یک روش و سلوک عقلائی به مجردّ اعلان موقف، به مجرّد این

 ...شود پس جعل حجّیت اثر ندارد پس نمی حجیّت اگر این است این اثر بار از جعل

« غرض الشارع من الردع عن سیرۀ من السیر العقلائیۀ هو تصحیح سلوک العقلاء و ارجاع عقلاء الی الحق»

ضح وا« الواضح أنّ تغییر الثقافۀ العامۀو من »باز گرداندن عقلاء است از یک روش نادرست و یک روش حق. 

به مجرّد اینکه اعلان « لا یتحقق بمجردّ إعلان الموقف من قبِل الشارع»است که تغییر دادن یک فرهنگ عمومی 

و من أجل ذلک لابدّ و أن یتناسب الردع »موقف کند از طرف شارع بشود این تغییر فرهنگ ایجاد نخواهد شد. 

کند تناسب می ا آنچه که شارع دارد از آن ردعبه خاطر همین جهت باید ردع با مردوع عنه ب« مع المردوع عنه

 داشته باشد، اگر آن راسخ مرسوخ است این هم باید حجم وسیعی داشته باشد، که حالا حجمش را بعداً 

( و أکثر عمیق تر بود)فکلّما کانت السیرۀ أعمق »گوییم. این باید اطلاق نباشد، عموم نباشد، صریح باید باشد. می

لعقلاء کانت بحاجۀ إلی ردع أقوی )یک ردع قوی تر( و أوضح بحیث قد لا یکتفی للردع عن سوخاً فی ارتکاز ا
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شود برای ردع از بعض مراتب سیره به مثل نمی که اکتفاءای به گونه« بعض مراتبها بمثل العمومات و الاطلاقات

شارع تصریح کند، تنصیص کند، باید « بل لا بدّ من التصریح و التنصیص علی مورد السیرۀ»عمومات و اطلاقات. 

اینطور نباید بگوید، باید چه « إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا»نص بیاورد تا خود مورد سیره .... مثلاً نگوید 

حجّت نیست، اینطور بیاید تصریح کند نه آورد می بفرماید؟ بگوید عمل به خبر واحد و لو برای شما مظنّه قوی

و علی هذا الأساس »شود. می خورد، بگویند این هم یک ظنیّ است و شامل آن هممین اینکه بگوید ظن به درد

بله استصحاب یک بنایی دارند عقلاء « یفرّق بین بناء العقلاء علی الاستصحاب و بین بنائهم علی حجیّۀ خبر الثقۀ

إنّ الظنّ لا »وییم با خب استصحاب را ممکن است بگ -حالا بنا بر اینکه قبول کنیم این مطلب را–بر استصحاب 

آورد، قبلاً بوده ای میآورد برای ما، مظنهّنمی شود ردع کرد چون استصحاب هم که یقینمی «یغنی من الحقّ شیئا

است و حالا هم مظنّه این است که حالا هم هست. استصحاب کجا و عمل به خبر آدم ثقه معتمد کجا؟! این 

 شود، آن یکی ممکن است.نمی لاق و عمومخیلی راسخ و مرسوخ است و این با یک اط

چه شد؟  س، اساساین اسا« و علی هذ الأساس یفُرق بین بناء العقلاء علی الاستصحاب»می فرمایند که: 

 .اساس این شد چرا، راسخه مرسوخه کارآمدی ندارد اما غیر از این هایاین شد که اعلام موقف بر تغییر ثقافت

کفایۀ  فیدّعی» بر ثقهخبین بناء عقلاء بر استصحاب و بین بناء عقلاء بر حجّیت  فرماید بر این اساس یفرقّمی

« لمعس لک به قف ما لیتلا »گوید به غیر علم عمل نکن می عموماتی که« العمومات الناهیۀ عن العمل بغیر العلم

م للردع عن غیر العللعمل بان فیدعّی کفایۀ العمومات الناهیۀ ع»و امثال ذلک. « إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا»

ث إنّ حی»اشد. بر ثقه که استصحاب باشد و عدم کفایتش برای ردع از عمل به ثانی که عمل به خب« البناء الأولّ

للردع  الإطلاق ولعموم قد بلغت من الرّسوخ إلی مرتبۀ شدیدۀ لا یکفی االسیرۀ العقلائیۀ علی حجیۀ خبر الثقۀ 

 ل.این دلی «رتبۀستصحاب، فإنّ )سیره شان بر استصحاب( لم تبلغ الی تلک المعنها، بخلاف سیرتهم علی الا

برای  ووقف کند مخواهد اعلام می خواهد بر اندازد،نمی مناقشه در این دلیل همان است که گفتیم؛ بابا شارع

 کند. می اعلام موقف کفایت

مگر ابلاغ و اعلام به عدم رضا به « العقلائیۀالمناقشۀ: لیس المقصود من الردع إلا إبلاغ عدم الرضا بالسرۀ »

اما ردع به معنای اینکه بر اندازد ماده فساد را در عالم « أمّا الردع بمعنی قلع مادّۀ الفساد خارجاً »سیره عقلائیه 

این روش شارع در مرحله قانون گذاری نیست، آن در مرحله « فهو لیس دأب الشارع فی مرحلۀ التقنین»خارج 

خواهد می کند، اما در مرحله قانون گذاری فقطمی که اگر امر به دستش بیاید بله خب این کار را اجرا است

خواهد قانون بگذارد، یک عبارتی که دلالت بر قانون بکند می . یک قانون گذاری داریم، مجلساعلام قانون کند

خواهد اعلام کند که این قانون می خواهیم، چوننمی کند، در مقام قانون گذاری که بیش از این مامی کفایت
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خواهد این قانون عمل بشود بله دستگاه قضا و اجرا و همه باید دست به دست هم بدهند تا عمل می است، اگر

 بشود.

 ...س: 

شود، حالا مین شود یامی ج: نه، بنا شد که نکند، آن بحث قبلی بود که سیره مانع از انعقاد ظهور اصلاً

 چ.صلاً هیگذارد ظهور منعقد بشود انمی شود این بحث، اما کسی که گفت اصلاًمین کسانی که گفتند

ئیۀ ع بالسیرۀ العقلاضی الشارلعدم ر رادعاً و مبلغّاً« لا تأکلوا أموالکَمُ بیَنکَمُ باِلباطلِ»فیعُدّ قوله تعالی: »

وده بیه رایج این آ در حین نزولخب سیره بر قمار بازی در بین مردم بوده است مخصوصاً « القائمۀ علی القمار

 هایاهباطل و به ر هایشاموالتان را به رو« لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»فرماید می کهای است، همین آیه

لاء ر بین عقمار دنادرست و غلط تصرّف نکنید، خب این کافی است برای اینکه قمار بازی را چه کنیم؟ چون ق

د. حالا تواند ردع کنمی هم درست است که سیره آنها بوده است اما قبول دارند که باطل عقلائی است پس

 اشد اولّرعی برعی؟! اگر باطل شابحاثی که در محلّ خودش دارد که این باطل یعنی باطل عرفی یا باطل ش

نکه باطل لیرغم ایاما ع اگر باطل عرفی باشد باید بپذیریم که بطلان عرفی را عقلاء قبول دارند ...الکلام است 

 کند.می کنند، آن وقت دارد ردعمی دانند عملمی عرفی

یوسته نزد ک سیره پیره یسه این با اینک« مع أنّها هذه السیرۀ دائمیۀ لدی العقلاء رائجۀ بینهم قبل الإسلام»

 ل مختلفذا در ملهصرنا عقلاء بوده است و رایج و دارج بوده است بین عقلاء قبل الاسلام و بعد از اسلام الی ع

ش هایاز قسم دهند و بعضیمی رزش هم قرار دادند و همه جا هم نشانبینید که وجود دارد و یکی از ارکان ومی

ه کش هم ممکن است حرام باشد. خب این به خدمت شما عرض شود هاییممکن است حلال باشد و بعض

 جواب. 

 جازهکنم، اشد بخوانم که دیگر فردا تکرار نمی حصیلۀ البحث هم که دیگر همان بحث قبلی است که

 دهید بخوانم این حصیله را؟ می

ق للردع عن السیرۀ العقلائیۀ قد تبینّ مما ذکرنا أن القول بعدم کفایل العموم و الإطلا»حاصل بحث چه شد؟ 

لقا که سیره عقلاء را ردع بکند مطتواند نمی اینکه بگویید اطلاق و عموم« مطلقا )که بعضی گفته اند( لیس بتاّم

و کذا القول بعدم کفایتهما للردع فیما إذا کانت السیرۀ شدیدۀ »قول اولّ بود این لیس بتام، این درست نیست. 

و همچنین قول به اینکه بله تفصیل بدهیم و بگوییم آن جایی که سیره عقلاء شدیدۀ « ؛الرسوخ فی أذهان القلاء

الرسوخ است نه و آن جایی که شدیدۀ الرسوخ نیست بله، این هم باطل شد، چرا؟ چون گفتیم بیش از اعلام 

یتهما یعنی واضح شد عدم صحت قول به عدم کفا و همچنین« و کذا القول»موقف که نیست، این هنر را دارد. 
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إذ لم یقم دلیلٌ تامٌ علی »اطلاق و عموم برای ردع در جایی که سیره شدیدۀ الرسوخ در اذهان عقلاء باشد. 

أی کفایۀ العموم و الإطلاق للردع عن السیرۀ العقلائیۀ »که چه بود؟ « هذین القولین. فالصحیح هو القول الثالث

إذا فرض »البته کجا؟ « إذا فرض»لاق باشد چه عموم باشد چه شدیدۀ الرسوخ باشد چه نباشد، چه اط« مطلقاً

 کند حجّیتش و ردعمی اگر ظهور منعقد شد دیگر فعلیّت پیدا« انعقاد الظهور العمومی و الإطلاقی تُجاه هذه السیرۀ

 کند، بنابراین قول سوّم قول درستی است.می

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


